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دیدگــاه
شرکای سانسور هاشمی!

ادامه از صفحه اول/  فقــط این نکته دربــاره مظلومیت 
رسانه ای آیت ا...هاشمی کافی است که بدانید، رئیس جمهوری که 
برای اولین بار »اینترنت و تلفن همراه« را وارد کشور کرد، آخرین 
شخصیت ارشد کشور بود که قریب ۲۰ سال بعد صاحب وبسایت 
شخصی شــد! ۳- اینکه چرا سانســور آیت ا...هاشمی در دوران 
حیات ایشان ظهور و بروز جدی پیدا نکرد، فقط و فقط به خاطر 
شخصیت فوق العاده پرتحرک شخص آیت ا... هاشمی بود که جور 
تمام کم کاری ها را یک تنه بر دوش می کشید و نقش »یک رسانه 
متحرک تمام عیار« را به بهترین شکل ممکن بازی می کرد و از 
همین رو بود که رحلت جانسوزش، موجب خاموشی مهم ترین 
رسانه »شخص محور اعتدال« در فضای سیاسی و اجتماعی شد. 
۴- سخن گفتن از »سانسور هاشمی« بدون سهم بخشیدن به 
تمام کسانی که هر کدام به نوعی در »عدم تبلیغ و اطلاع رسانی 
افکار هاشــمی« برای »مصون سازی از سانســور احتمالی« در 
ادوار مختلف سهیم بوده اند، سخن حقی نیست و یقینا در میان 
بدنه های مختلف جامعه نیز موثر نخواهد بود. درس بزرگ آیت ا...

هاشمی برای همه، »مسئولیت پذیری درباره خطاها و کاستی ها« 
بود و این موضوع درباره بررسی پدیده ای به نام »سانسور هاشمی« 
بسیار لازم و حیاتی است وگرنه همه چیز را به گردن صداوسیما 
و تریبون های رسمی کشور انداختن، شاید محفل یک دورهمی 
را رونق ببخشد ولی یقینا پاسخ مناسبی برای تاریخ نخواهد بود . 
فراموش نباید کرد که آیت ا...هاشمی در مقابل همین صداوسیما 
و تریبون های رسمی که فراتر از سانســور، هر روز سم زهرآلود 
جدیدی از تخریب ها هم به جانش می زدند، یک تنه در اسفندماه 
9۴ چنان درخششی کرد که میلیون ها نفر، هم به او رای دادند و هم 
به هر کسی که به اعتبار »نام او« وارد صحنه انتخابات شده بود! باید 
پذیرفت بزرگترین سانسور هاشمی در ۳ دهه گذشته اتفاق افتاد 
که با عدم پیگیری لازم و تبلیغ کافی »مرام و مانیفست« هاشمی، 
راه ظهور خیلی از مسائل امروز را به گونه ای در ایران و منطقه هموار 
کرد که خسارات و آسیب های آن یک به یک از راه خواهد رسید و 
همه باید خود را در آن شریک بدانند. ختم کلامم را به خاطره ای از 
آیت ا...هاشمی مزین می کنم درباره همین کم کاری های تاریخی. 
ماجرا این بود که قبل از انتخابات 9۲ محضرشــان رسیده بودم 
برای اخذ رهنمودی رســانه ای.  موقع خداحافظی عرض کردم؛ 
»می دانید فرق شما با بقیه ۸۰ ساله های دنیای سیاست و فقاهت 
چیست؟ »آقای هاشمی گفتند: چیســت؟ گفتم: بقیه آقایان 
می نشینند و اطرافیان کارهای تبلیغی و تبیینی را جلو می برند ولی 
در مورد شما کاملا برعکس است! واکنش آن  روز آیت ا...هاشمی 

تنها یک لبخند تلخ بود و بس. والسلام.

اندازه اقتصاد ایران چقدر است؟ 
ادامه از صفحه اول/  تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
۲۰۲۰ برابر با ۴9۸ میلیارد دلار بوده و ایران بیست و پنجمین 
اقتصاد بزرگ دنیاست. شاخص های زیادی وجود دارند که 
می توان با استفاده از آن ، اقتصادهای مختلف را با یکدیگر 
مقایسه کرد و همچنین اقتصاد یک کشور را در طول زمان و در 

دوره های مختلف، مورد مطالعه قرار داد.

یـادداشــت گـــزارش
  تاثیر احیای برجام بر رفتار آژانس

اکنون شرایط به نحوی است که به نظر می رسد هم ایران و 
هم طرف مقابل از آمادگی لازم برای آغاز مذاکرات برخوردار 
هستند؛ به ویژه آنکه طرف مقابل و به صورت خاص آمریکا 
شرایط خوبی در سطح منطقه و نظام بین المللی ندارد. تحولات 
افغانستان و مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا مشکلاتی را 
برای دولت بایدن ایجاد کرده است. از سوی دیگر شکاف  میان 
واشنگتن با متحدان اروپایی اش بیش از پیش افزایش یافته و 
دیگر مانند قبل فرصت ها برای هم افزایی میان آنها مهیا نیست 
بنابراین آمریکایی ها علاقه مند هستند تا این مسأله را که برای 
آنها به چالشی تبدیل شده است، حل و فصل کنند. این در حالی 
است که شرایط در ایران نیز تغییر کرده است. دولت جدیدی 
روی کار آمده که از اندیشه و نگاه جدیدی برخوردار است. دولت 
ایران درصدد است که فشار را از خود کاسته و آن را به طرف 
مقابل منتقل کند. ایران وضعیت بهتری در مذاکرات نسبت به 
آمریکا دارد، ایران در بزنگاه باید وارد مذاکرات شود. من فکر 
می کنم این مذاکرات به زودی آغاز و شاید در کوتاه مدت هم به 
نتیجه برسد اما بعید است که این آغاز مذاکرات طی یکی، دو 
هفته آینده شروع شود. حفظ برجام و نگه داشتن طرف مقابل 
در میز مذاکره نیازمند ظرافتی است که ایران باید آن را داشته 
باشد. ایران باید بازی دیپلماتیک خود را طراحی و اجرا کند و 
با ورود به مذاکرات اجازه ندهد که طرف مقابل قید برجام را به 
این بهانه که ایران از خط بازگشت پذیری عبور کرده است، بزند. 
بعید است که شکاف آمریکا با متحدان اروپایی اش و به صورت 
خاص فرانسه اثر منفی بر روند مذاکرات داشته باشد چراکه توان 
هسته ای و میزان غنی سازی ایران از نقطه نظر اروپا به جایی 
رسیده است که ادامه آن به این شکل به زعم و ادعای شان صلاح 
نیست. این مسئله موجب شده آنها مصلحت ندانند همانند قبل 
سنگ اندازی کنند تا مذاکرات متوقف شود. به همین خاطر، 
هم اروپا و هم آمریکا به صورت مشترک می خواهند مذاکرات 
زودتر آغاز و برجام هرچه سریع تر احیا شود. در شرایط کنونی 
این احتمال دارد که طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها مانند قبل 
دیگر بر الحاق مذاکرات منطقه ای و موشکی بر توافق برجام 
اصرار نداشته باشند. قبلا آنها در تلاش بودند تا تکمله ای به 
نام گفت وگو و مذاکرات منطقه ای و موشکی هم در مذاکرات 
بگنجانند که این خواسته، از سوی طرف ایرانی برداشت خوبی 
نداشت و با قاطعیت رد شد. مهمترین نگرانی طرف مقابل به ویژه 
برای اروپایی ها عدم ایفای نقش کامل نظارتی بر فعالیت های 
هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. اگر 
آژانس بین المللی انرژی مانند قبل فعال، محتوای دوربین ها 
چک، بازرسی ها بیشتر و پروتکل الحاقی هم اجرا شود؛ خیال 
آنها هم راحت می شود. اگر موضوع برجام حل شود و طرفین 
برای احیای آن به توافق برسند، مسائل ایران و آژانس نیز قابل 
حل هستند. در واقع، توافق برای احیای برجام سایر مسائل را 
تحت الشعاع قرار می دهد و احتمالا مسائلی که آژانس مد نظر 

دارد، نادیده گرفته خواهد شد.
 

اتفاقات اخیر مانند افزایش قیمت نفت یا پیمان 
شانگهای اثر کاهشی در نرخ ارز نداشت  

نرخ ارز راه خود را مي رود... 
 افزایش چراغ خاموش ارز همراه با عدم ورود فایزر؟

آرمان ملی- امید کاجیان: درست مانند منتفی شدن 
چراغ خاموش ورود واکسن فایزر به ایران، آن هم در شرایطی 
که اخبار فوتی و یا وخامت حال هنرمندان کشورمان که هر 
دو دوز واکسن های مورد استفاده کنونی در ایران را تزریق 
کرده اند بر اثر ابتلا به کرونا رسانه ای شده است، قیمت دلار نیز 
چراغ خاموش درحال صعود است. اما این پایین نیامدن نرخ ارز 
در چنین شرایطی برای بسیاری جای سوال دارد، چراکه برخی 
اتفاقات در روزها و هفته های اخیر نشان می دهد که باید عکس 
آن اتفاق می افتاد. مهمترینش آن که قیمت نفت طی روزهای 
گذشته رکوردهای جدیدی زده است. بدیهی است که با توجه 
به افزایش قیمت نفت بسیاری انتظار افزایش در آمدهای ارزی و 
در نتیجه کاهش چشمگیر قیمت دلار و ارز در کشور را داشتند. 
حال آنکه آنچه در عمل اتفاق افتاده چیز دیگری است. ایران 
نفتش را از راه های مختلف مخصوص به خود که آن را دور زدن 
تحریم ها می نامد همچنان می فروشد و اوایل امسال هم بود که 
در رسانه ها اعلام شد همزمان با مذاکرات احیای برجام، افزایش 
خرید نفت ایران از سوی چین بازار را غافلگیر کرده است، هرچند 
پیش تر در سال گذشته کاهش 99 درصدی صادرات نفت به 
چین، خود به عنوان یکی از بد عهدی های این کشور دوست 
در ایام تحریم های ترامپی، مورد نقد بوده و به نوعی از پشت 
خنجر زدن چینی ها  قلمداد می شد. اما امسال گفته شد رویه 
متفاوتی از سوی چین شکل گرفته و چه بسا بعد از ماجراهایی 
مانند توافق ۲5 ساله ایران و چین و این اواخر پیوستن ایران به 
پیمان شانگهای اتفاقات خوبی در حال شکل گیری است. در این 
چند ماه این باور وجود داشت و چه بسا اکنون هم وجود دارد که 
خرید نفت ایران توسط شرکت های چینی، با وجود تحریم های 
آمریکا، به اقتصاد ایران کمک کرده است و حتی مقامات اروپایی 
اشاره داشتند که چین از ایران محافظت می کند و یکی از مسائل 
اصلی برای غرب این است که چین از ایران چقدر نفت می خرد.  
فروردین ماه امسال بود که در برخی رسانه ها گفته شد چین ۱ 
میلیون بشکه در روز از نفت خام ایران را خریداری می کند برخی 
هم اعلام رقم میزان خرید را محرمانه دانستند. اما حالا پرسش 
این است که پس آن خرید های چین از نفت ایران چه شد و چرا 
لا اقل در کوتاه مدت تاثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است؟ 
آن هم در شرایطی که گفته می شد خرید نفت چین از ایران بازار 
رقیبان را کساد کرده.  پس آن پول ها کجاست ؟ چرا اثری از آن 
در وضعیت اقتصادی کشور و البته ارز نمی بینیم؟  اساسا چین در 
واقعیت چه مقدار از ایران نفت خریده و آیا پول آن را تمام و کمال 
پرداخت کرده است و یا چیز دیگر؟ ناگفته نماند که این دو روزه 
اخباری مبنی بر اینکه آمریکا وارد مذاکراتی با چین شده است تا 
خرید نفت خام از ایران را هر طورکه شده کاهش دهد هم به گوش 
می رسد. نکته دیگر به جز افزایش قیمت نفت و البته افزایش 
خرید نفت ایران توسط چین، این است که تهران از پیوستن 
به شانگهای به عنوان یک اتفاق مهم و یا شاید حتی یک انقلاب 
اقتصادی یاد می کند و مدام از تاثیرات مثبت آن حرف زده شد. اما 
چرا لا اقل خبر پیوستن به شانگهای به صورت موقت و از بعد روانی 
باعث کاهش ارز نشد و حتی امروز شاهد افزایش آن هستیم؟ مگر 
نه اینکه چنین پیمان بزرگ و تاثیر گذاری می بایست روی خوش 
تاثیرش را به صورت فوری در عرصه جهانی نشان می داد؟ پس 
چرا چند روز بعد از آن شاهد عبور دلار از ۲۸ هزار تومان شدیم؟ 
چرا هیچ یک از این عوامل مثبت تاثیری در کاهش ارز نگذاشتند؟ 

 سردرگم و دور از واقعیت؟ 
دولت سیزدهم همچنان در ماه عسل دوران خود و غرق در 
واکسن های چینی و در خیال جشن نشدنی پایان کرونا، هنوز با 
برخی واقعیات یا روبه رو نشده و یا آن را جدی نگرفته است. یکی 
از آنها مدیریت بانک مرکزی است. در مورد رئیس بانک مرکزی 
هنوز بعد از گذشت بیش از دو ماه از دولت جدید تصمیم گیری 
نشده است و همچنان کمیجانی معاون پیشین همتی به عنوان 
رئیس بانک مرکزی ریاست بانک را برعهده دارد، در حالی که 
برخی می گویند او در بانک نخواهد ماند و شاید هم برخی این 
تحلیل را داشته باشند که حضور او دو وجه متفاوت دارد که هر دو 
می تواند به نفع دولت جدید تمام شود، نخست اینکه اگر وضعیت 
ارز و شرایط بهتر شد این بهبود به نام دولت جدید نوشته می شود 
و اگر هم وضعیت بدتر و ارز مهارناشدنی تر شد، می توان چند ماه 
بعد این وضعیت را به گردن کمیجانی انداخت و گفت که چون 
او از گزینه های دولت قبل بوده وضعیت را نتوانسته سروسامان 
دهد و در واقع آن موقع دولت کنونی از زیر بار مسئولیت و 
شرایط بدتر آن زمان شانه خالی کند. اما عده ای هم می توانند 
به این برداشت برسند که تعیین تکلیف نشدن دقیق سرنوشت 
رئیس بانک مرکزی در دولت جدید خود می تواند نشانی از نوعی 
سر درگمی و بی برنامگی هم باشد. اینکه معلوم باشد رئیس فعلی 
در بلندمدت هست یانه. همین طور باید به این سوال پاسخ داد 
که اساسا مسائلی مثل پیمان شانگهای، فروش نفت به چین و 
افزایش بهای آن چه زمانی موثر است؟ آیا در شرایط کنونی که 
عدم امید به مذاکرات احیای برجام از سویی و نپذیرفتن FATF در 
طرفی دیگر درمیان است می توان به مبادلات تجاری از این دست 
امیدوار بود یا اینکه وقتی بانک ها نتوانند تبادلات مالی را به خوبی 
انجام دهند هیچ توافقی به سرانجام مطلوب می رسد یا اقتصادی 
بهبود می یابد؟ شاید بخشی از عدم تاثیر وقایع اخیر در تغییر 
مثبت نرخ ارز، عدم توجه به همین موارد باشد. کسری بودجه 
دولت مسأله دیگری است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. 
کسری بودجه ای که در سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان 
اعلام شده بود و اکنون قطعا با تداوم این راه نه تنها نمی توان این 
کسری بودجه را جبران کرد بلکه روزبه روز بر میزان آن  نیز افزوده 
می شود. کاهش درآمدهای کشور، افزایش مخارج، فرار سرمایه، 
چاپ پول، تورم افسارگسیخته و عدم سرمایه گذاری خارجی را از 
جمله دلایل دیگر روند افزایشی قیمت ارز می توان توصیف کرد. 
این در حالی است که همین چند وقت پیش بود که معاون وزیر 
کشور گفت طرح اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاری خارجی، 
حتی یک سرمایه گذار را هم برای سرمایه گذاری به ایران نیاورد. 
آینده کشور با توجه به تحریم و معلوم نبودن سرنوشت برجام 
و... در ابهام است و قطعا در چنین شرایطی سرمایه گذاری نیز 
نخواهد بود. آنچه که امروز درباره نرخ ارز رخ داده، نشان می دهد 
که شرایط کشور با شعارها و امید دادن ها و یاری رسانه ها تغییر 
نمی کند، مگر آنکه نگاه واقع بینانه ای به مجموعه ای از معضلات 

کشور به دور از سیاسی بازی ها وجود داشته باشد.

عبدالرضا فرجی راد
دیپلمات پیشین 

 دولت رئیسی با شعار تغییر وضعیت معیشتی و 
اقتصادی مردم کار خود را آغاز کرد. با این وجود از زمانی 
که دولت کار خود را آغاز کرده نه تنها قیمت کالاهای 
اساسی کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است. 

چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟
 درباره دولت آقای رئیسی هنوز زود هست که قضاوت 
کنیم. با این وجود از همین مدتی که  دولت روی کار آمده نیز 
می توان به این نکته رسید که دولت فاقد برنامه و استراتژی 
اقتصادی است. در شرایط کنونی دولت باید مخارج و هزینه های  
غیرضرور خود را کاهش بدهد و این موضوع را به جامعه اعلام 
کند. کاهش هزینه های دولت اثر منفی روی نقدینگی و نرخ 
تورم نخواهد گذاشت اما می تواند شرایط دولت  را بهبود بدهد. 
هنوز در این زمینه اتفاق خاصی رخ نداده است. امیدوارم 
دولت رئیسی بتواند مخارج غیرضروری را کاهش بدهد و 

شفافیت را به صورت عملی به اقتصاد 
ایران بازگرداند. از سوی دیگر دولت 
باید با معضلات اقتصادی برخورد 
کارشناسی و علمی انجام بدهد. در 
شرایط کنونی چنین چشم اندازی در 
دولت وجود ندارد و نشانه هایی مبنی 
بر کاهش مخارج غیر ضروری دولت 
مشاهده نمی شود. اگر دولت رئیسی 
به معنای واقعی یک دولــت ملــی 
باشد باید در ابتدا از کاهش بودجه 
غیر ضروری نهاد ریاست جمهوری 
آغــاز کند. مجلــس  دیگر نهادی 
است که باید به وضعیت اقتصادی 
آن رسیدگی شود. در سال گذشته 
بودجه جاری مجلس در حدود57۱ 
میلیاردتومان بوده است. با این وجود 
به دلیل اینکه تصویب افزایش این 
رقم در اختیار نمایندگان بوده این 
رقم را به 99۱ میلیارد تومان افزایش 
داده اند. این در حالی است که قرار 

شده حقوق نمایندگان بیش از ۲ میلیون و5۰۰ هزارتومان 
بیشتر افزایش پیدا نکند. در شرایط کنونی قوه مقننه و مجریه 
با هم هماهنگ هستند. به همین دلیل اگر مخارج خود را 
کاهش بدهند این سینگال به جامعه و بازار داده خواهد شد که 
دولت قصد دارد جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. این کار می تواند 
یک اثر ضد تورمی  داشته باشد. دولت باید کاری کند که ثبات 

اقتصادی به اقتصادی ایران باز گردد.
 دولت چگونه می تواند ثبــات را به اقتصاد ایران 
بازگرداند؟ مهم ترین موانع دولت در این زمینه چیست؟
اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند 
و جلوی ریخت و پاش های اقتصادی را بگیرد می تواند به بهبود 
وضعتی آینده امیدوار باشد. واقعیت این است که اقتصاد 
ایران به شدت از بی انضباطی مالی رنج می برد. بی انضباطی 
پولی در سیستم بانکی، بی انضباطی مالی در سند بودجه و 

بی انضباطی اداری در سیستم اداری وجود دارد که دولت باید 
تلاش کند آنها را مرتفع کند. در همه کشورهای جهان بهترین 
نیروهای متخصص را جذب دولت می کنند این در حالی است 
که در ایران افرادی را به استخدام دولت در می آوردند که از 
دانشگاه های درجه پنج و شش مدرک خود را اخذ کرده اند. 
موضوع مهم دیگری که در این زمینه تعیین کننده است 
سیاست خارجی دولت است. دولت رئیسی به  عنوان یک دولتی 
که مورد تأیید نهاد قدرت در ایران است و از سوی آنها حمایت 
می شود اگر بتواند به جهان توسعه یافته و غرب ارتباط داشته 
باشد به سود کشور است. این ارتباط نیز باید در چارچوب منافع 
ملی مردم ایران باشد. امروز کشورهای شرقی مانند چین پول 
ما را گرفته اند و به ما باز نمی گردانند. براساس اظهارات رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و چین این کشور نه تنها برای نگهداری 
پول های ایران در بانک های این کشور سود پرداخت نمی کند 
و بلکه هزینه نگهداری نیز از ایران 
دریافت می کند. این وضعیت درباره 
کره جنوبی نیز وجود دارد. این مسائل 
باعث می شود که ما دست از شعار 
دادن برداریم و به سمت عملگرایی 
حرکت کنیم.ارزش پول ملی یک 
کشورمانند پرچم آن کشور است و 
هنگامی که پائین می آید به معنای 
آن است که پرچم یک کشور در حال 
پایین آمدن است. دولت باید تعامل با 
جامعه جهانی را در دستور کار خود 
قرار بدهد. تعامل در این زمینه به 
معنای وادادگی نیست. من با وادادگی 
مخالف هستم. آقای رئیسی باید به 
این نکته توجه کند که  امروز زمان 
شعاردادن نیست. امروز دولت رئیسی 
مستقر شده و دوران انتخابات به 
پایان رسیده است. به همین دلیل 
نیز رئیسی باید به شعارهایی که به 
مردم داده عمل کند. امروز در نظام 
پرداخت کارکنان دولت یک ناهماهنگی عجیبی وجود دارد. 
نباید بین امکانات رفاهی کسی که در دبیرخانه ریاست 
جمهوری فعالیت می کند و کسی که در آموزش و پرورش کار 
می کند تفاوت وجود داشته باشد در حالی که هر دو کارمند 

هستند.
 چرا معتقدید دولت رئیسی فاقد برنامه و استراتژی 

است؟
هنوز مشخص نیست استراتژی دولت در زمینه اقتصادی و 
سیاست خارجی چیست و دولت در این زمینه ها چه اهدافی 
را دنبال می کند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این 
است که دولت رئیسی متوجه یک مسأله بسیار مهم نیست. 
به نظر می رسد رئیسی و امیر عبداللهیان فکر می کنند که 
اگر با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ارتباط نداشته باشند 
می توانند سیاست های منطقه ای خود را جلو ببرند. این در حالی 

است که در واقع چنین نیست و بدون ارتباط موثر با کشورهای 
توسعه یافته چنین امکانی برای ایران فراهم نیست. امروز 
عراق بدون اینکه آمریکا به این کشور چراغ سبز نشان بدهد 

پول های بلوکه شده ایران را پرداخت نمی کند. به همین دلیل 
به سود ماست که مذاکره کنیم و از مذاکره نترسیم. به تعویق 
انداختن مذاکره و عنوان کردن اینکه در حال مطالعه پرونده 

برجام هستیم و هنوز درباره زمان مذاکرات تصمیم نگرفته ایم 
به ضررکشور و سود دشمنان است. در شرایط کنونی اسرائیل و 
کشورهای مرتجع منطقه به دنبال این هستند که جامعه ایران 

به سمت بی ثباتی حرکت کند و با در پیش گرفتن سیاست های 
تنش زا تلاش می کنند فرصت را از ایران بگیرند. در چنین 
شرایطی ایران نباید در زمین این کشورها بازی کند.اگر دولت 

رئیسی تدبیر به خرج بدهد. ما قرار نیست نوکر خارجی باشیم 
و بلکه قرار است نوکر ملت ایران باشیم. نباید از مذاکره ترسید 
و بلکه باید برای دفاع از حقوق ملت ایران مذاکره کرد و تلاش 
کرد در مذاکرات نیز به اهداف از پیش تعیین شده رسید. 
آقای رئیسی باید بداند که اسرائیل به دنبال این است که با 
بهانه های مختلف ایران را در عرصه بین المللی منزوی کند. 
یکی از مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجه هستیم جهالت 
اقتصادی است. برخی از مسئولان به خوبی با جهان و مراودات 
دیپلماتیک آشنایی ندارند و گمان می کنند با حرف می تواند 
اقتصاد را درست کرد. واقعیت این است که دوران حرف 
درمانی به پایان رسیده است. ما باید با سیاست های بخردانه 
و رویکردهای علمی اقتصاد را اصلاح کنیم و وضعیت زندگی 

مردم را بهبود بدهیم.
 در شرایط کنونی مهم ترین 
اولویــت مـردم مهــار تــورم 
و گرانی هاســت. دولت چگونه 
می تواند تــورم را مهـار و قیمت 

کالاهای اساسی را تعدیل کند؟
دلیل اصلی رشد تورم افزایش رشد 
نقدینگی است.هر چه مخارج دولت 
افزایش پیدا کند و منابع درآمدی 
دولت سالم نباشد و کسری بودجه 
ادامه داشته باشد و بانک مرکزی تلاش 
کند با پول پرقدرت و چاپ اسکناس 
مخارج دولت را پوشش بدهد ضریب 

تکاثری روی نقدینگی در جامعه اثر می گذارد و به دنبال آن 
افزایش فزاینده تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه 
خواهد داشت. در شرایط کنونی قوه مقننه و قضائیه با دولت 
همراه است و در یک خط فکری قرار دارند. به همین دلیل 
شرایط برای تصمیم گیری ها فراهم است. این مجموعه 
می تواند با تصمیمات بخردانه اقتصادی کشور را به سمت ثبات 
اقتصادی رهنمون کند. اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت  
کند و ثبات اقتصادی در کشور رخ بدهد، احتمال موفقیت 

دولت در زمینه های مختلف افزایش پیدا خواهد کرد.
 اعضای دولت رئــیسی عنــوان می کنند که با 
پتانسیل های داخلی نیز می توانند وضعیت اقتصادی 
کشور را تغییر بدهند.آیا در شرایط کنونی و بدون به 
نتیجه رساندن مذاکرات و برجام چنین امکانی وجود 

دارد؟
 اگر اعضای دولت چنین دیدگاهی دارند همین دیدگاه 
را انجام بدهند. در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی مردم 
به شکلی است که هر نوع دیدگاه هایی را برای حل مشکلات 
خود می پذیرند و معتقدند دولت از هر راهی که امکان دارد 
باید وضعیت اقتصادی کشور را تغییر بدهد. در شرایط کنونی 
دولت دو راه بیشتر ندارد یا باید مخارج را کاهش بدهد و یا 
اینکه درآمد خود را افزایش بدهد. براساس بودجه۱۴۰۰ ما 
باید تا پایان سال۳۴9 میلیارد تومان نفت بفروشد.براساس 
این رویکرد ما باید در شش ماه ابتدایی سال که به تازگی 

پشت سر گذاشته ایم باید رقمی در حدود۱7۰ میلیارد تومان 
نفت فروخته باشیم. این در حالی است که در عمل این اتفاق 
رخ نداد و رقمی که تاکنون نفت فروخته شده کمتر از۲۰ 
میلیاردتومان است.در نتیجه یکی از مهم ترین منافع درآمدی 
دولت که نفت باشد در شش ماه نخست سال محقق نشده 
است.اگر فرض کنیم مالیات نیز به صورت۱۰۰ درصد محقق 
شود تنها راهی که پیش پای دولت می ماند فروش اوراق 
بدهی است و دولت از مردم قرض بگیرد. این امر نیز تاکنون 
محقق نشده است. به همین دلیل دولت باید مخارج خود را 
کاهش بدهد. از سوی دیگر دولت باید در زمینه مولد سازی 
دارایی های خود از طریق قانون اقدام کند.مولد سازی دارایی 
ها نیازمند یک اراده جدی است. آقای رئیسی باید با جهان 
تعامل داشته باشد و تحریم های بین المللی علیه ایران را از 
بین ببرد. رویکرد ضد تحریم یکی 
از مهم ترین رویکردهایی است که 
باید در دستور دولت آینده قرار 

داشته باشد.
 دولت چگونــه می تواند 
در مسیر رفع تحــریم ها گام 

بردارد؟
رویکرد ضد تحریمی  باید در 
کوتاه مدت در دستور کار دولت 
باشد. در بلندمدت باید به دنبال 
تعامل با جامعه جهانی باشد. آقای 
رئیسی باید نسبت به این نکته 
آگاهی داشته باشد که اقتصاد فرمان و دستور نمی پذیرد و 
نمی توان از بالا به پایین به اقتصاد نگاه کرد. شرایط به شکلی 
نیست که ما دستوربدهیم تحریم ها از بین برود و درعمل چنین 
اتفاقی رخ بدهد. امروز وضعیت جامعه جهانی به صورتی است 
که تعامل با جامعه جهانی به سود ما خواهد بود. این تعامل 
باید با همه کشورهای جهان باشد.امروز ما بیش از پنج هزار 
میلیارد دلار از عراق طلبکار هستیم و بدهی این کشور به ایران 
به دلیل صادرات گاز، برق و... بوده است. این در حالی است که 
عراق این پول را به دلیل تحریم ها به ایران پرداخت نمی کند. 
این به معنای این است که عراق منتظر چراغ سبز آمریکا برای 
برداشته شدن تحریم ها برای پرداخت پول ایران است. این 
وضعیت کشور دوست و برادر ماست که در آن شیعیان به 
قدرت رسیده اند. به همین دلیل  رئیسی باید این نکته را در 
نظر داشته باشد و تحت تأثیر یک اقلیت تندرو قرارنگیرد. 
رئیسی باید بداند ابعاد فقر در جامعه ایران گسترش پیدا کرده و 
اقشار مختلف مردم را درگیر کرده است. امروز بخش عظیمی از 
جامعه در فقر و نداری غوطه ور هستند. این فقر و نداری به انواع 
و اقسام فساد در جامعه تبدیل شده است. بنابراین اگر دولت 
رئیسی سیاست مقاومت درمقابل تحریم ها در پیش نگیرد به 
جامعه جهانی سیگنال منفی ارسال می کند. اگر رئیسی به 
سمت پذیرش برجام و برداشته شدن تحریم ها حرکت نکند 
شرایط اقتصادی ایران به مراتب بدتر نیز خواهد شد و کشور با 

چالش های جدیدی مواجه می شود.
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آرمان ملی- احسان انصاری: در حالی است که یکی از شعارهای اصلی در دوران رقابت های انتخابات ریاست جمهوری تغییر وضعیت اقتصادی مردم بود اما از زمان روی کار آمدن دولت تورم همچنان در حال افزایش است و قیمت کالاهای اساسی نیز 
افزایش داشته است. از سوی دیگر دولت هنوز به غرب برای مذاکرات هسته ای چراغ سبز نشان نداده و این موضوع باعث شده که آینده مذاکرات هسته ای در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد. شرایط کشور به شکلی است که توافق احتمالی در آینده و 
احیای برجام می تواند زمینه های بهبود وضعیت اقتصادی مردم را فراهم کند. با این وجود دولت رئیسی هنوز برای مذاکرات اعلام آمادگی نکرده و حسین امید عبداللهیان وزیر امور خارجه به عنوان اینکه در حال مطالعه برجام هستیم از تعیین  دقیق تاریخ 
مذاکرات خودداری کرده است. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر مهدی  پازوکی اقتصاددان گفت وگو کرده است. وی در این زمینه معتقد است:» هنوز مشخص نیست استراتژی دولت در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی چیست و 
دولت در این زمینه ها چه اهدافی را دنبال می کند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت رئیسی متوجه یک مسأله بسیار مهم نیست. به نظر می رسد رئیسی و امیر عبداللهیان فکر می کنند که اگر با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 

ارتباط نداشته باشند می توانند سیاست های منطقه ای خود را جلو ببرند. این در حالی است که در واقع چنین نیست و بدون ارتباط موثر با کشورهای توسعه یافته چنین امکانی برای ایران فراهم نیست«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

به تعویق انداختن مذاکره 
و عنوان کردن اینکه در 
حال مطالعه پرونده برجام 
هستیم و هنوز درباره 
زمان مذاکرات تصمیم 
نگرفته ایم به ضرر کشور 
و سود دشمنان است. در 
شرایط کنونی اسرائیل و 
کشورهای مرتجع منطقه به 
دنبال این هستند که جامعه 
ایران به سمت بی ثباتی 
حرکت کند و با در پیش 
گرفتن سیاست های تنش زا 
تلاش می کنند فرصت را از 
ایران بگیرند

دولت در بلندمدت باید 
به دنبال تعامل با جامعه 
جهانی باشد.آقای رئیسی 
باید نسبت به این نکته 
آگاهی داشته باشد که 
اقتصاد فرمان و دستور 
نمی پذیرد و نمی توان از بالا 
به پایین به اقتصاد نگاه کرد

مهدی پازوکی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

  تعویق مذاکرات 
به ضرر کشور است 

 
 این سخن مبنــی بر اینکه یک ائتلاف 5 جانبه متشکل 
از ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، قطر و طالبان علیه 
ایران شکل گرفته تا ایران را در تنگنا قرار دهند تا چه میزان به 

واقعیت نزدیک است؟
این تحلیل نمی تواند، صحت داشته باشد. در ابتدا باید گفت که 
جایگاه رهبران این کشورها به گونه ای است که اساسا نمی توانند 
به سمت تشکیل چنین ائتلافی گام بردارند و بر فرض اینکه چنین 
ائتلافی شکل گیرد عمر زیادی نخواهد داشت. در پاکستان عنصر 
زبان و گویش بیش از هر عنصر دیگری بر رفتار و کنش مردم و جامعه 
پاکستان تاثیرگذار است. در همین راستا یک رابطه دیرینه فرهنگی 
و زبانی میان ایران و پاکستان وجود دارد. این ارتباط مشخصا بین 
ترکیه و پاکستان و بین جمهوری آذربایجان و پاکستان وجود ندارد. 
بنابراین نمی توان این گونه متصور شد که پاکستان به راحتی جمهوری 
آذربایجان را به ایران ترجیح دهد. رفتارهای ترکیه نیز در این میان 
حائز اهمیت است زیرا کاملا متناقض عمل می کند. از یکسو خواستار 
تشکیل امپراتوری توران است که محوریت آن زبان ترکی است و شامل 
کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان، 
ازبکستان و ترکیه است و از سوی دیگر نیز می خواهد یک ائتلاف اندیشه 
محور با تکیه بر اندیشه های اخوانی نیز راه اندازی کند. ترکیه هنوز 
مشخص نکرده که کدام یک از این دو ائتلاف برای او مهم تر است زیرا 
مشخصا نمی تواند هر دو را پیش ببرد و مشخصا ائتلاف تورانی با ائتلاف 

عربی سازگار نیست و تلاقی دارد.
 طالبــان با این محــور اخوانی 

همراهی خواهد کرد؟
باید توجه داشــت که طالبان یک نگاه 
جهانی دارد اما ایدئولوژی آنها مشخصا 
تعدیل شده است و اگر هم بخواهند حرکت 
خاصی انجام بدهند مبتنی بر تفکرات 
اخوانی نیست و امروزه تعداد بسیار کمی 
از سران طالبان تفکراتی نزدیک به جریان 
اخوان دارند. تعداد بسیار کمی از طالبان در 
مصر و تونس تحصیل کرده اند و به همین 
علت نمی توان ریشه ای نزدیک به اخوان در 
آنها پیدا کرد. ریشه نخستین طالبان مربوط 
به جغرافیای شبه قاره هند است و در وهله 
بعد مبتنی بر عقاید پشتون ها عمل می کنند 
که فاصله با اخوانی گری دارد. از سوی دیگر 
طالبان با پیوستن به جریان اخوان، بیش از 

امروز از عربستان فاصله نخواهد گرفت. علاوه بر طالبان باید توجه داشت 
که در افغانستان قومیت های دیگری نیز وجود دارد که مشخصا آنها نیز 
به علت ارتباطی که با ایران دارند، علیه ایران اقدامی انجام نخواهند داد. 
بعید به نظر می رسد امروز ائتلافی بین افغانستان و ترکیه علیه ایران 
شکل گیرد. طالبان هیچ گاه بین ایران و ترکیه، ترکیه را انتخاب نخواهد 
کرد. این امر در خصوص قطر نیز صدق می کند. اگر عربستان بر قطر 
فشار وارد نمی کرد، مشخصا قطر هیچ گاه پای خود را فراتر از محدوده 
خلیج فارس نمی گذاشت. ملاحظات ژئوپلیتیک که بین ایران و قطر 
وجود دارد، مطلقا به قطر اجازه نمی دهد که از ایران فاصله گیرد یا در 
مقابل ایران بایستد. امروز اردوغان سیاست اشتباهی در پیش گرفته 
است. ترکیه فرض می کند که اگر پاکستان با آنها رزمایش مشترک 
نظامی برگزار می کند به این معناست که پاکستان هر کاری که آنها 
می خواهند انجام می دهد در حالی که این یک تصور اشتباه است و 

اردوغان دچار توهم شده است. نباید فراموش کرد پاکستان بخاطر 
ایران، قید دوستی با امارات و عربستان را زد و در جنگ علیه حوثی ها 
در یمن حاضر نشد. مشخصا با توجه به این 
اتفاق، وارد ائتلاف با جمهوری آذربایجان و 
ترکیه علیه ایران نخواهد شد. اگر پاکستان 
با ترکیه یک مانور نظامی مشترک برگزار 
می کند به این علت است که می خواهد 
سیاست موازنه خود را برای منافعش 
توسعه دهد و مطلقا به دنبال دشمنی با 

ایران نیست.
 تغییــر موضع ترکیــه نسبت 
به اسرائیل منجر به این تحولات در 

منطقه شده است؟
ترکیه غافل از این مورد است که اسرائیل 

برای آنها دام پهن کرده است. اسرائیل در این 
مسیر سه نقشه دارد. اسرائیل برای ترکیه 
دام گذاشته است به این شکل که جمهوری 

آذربایجان را تهدید به اقداماتی علیه 
ایران می کند تا ایران نیز اقدام متقابل انجام دهد و ترکیه 

نیز به عنوان حامی جمهوری آذربایجان، 
وارد تقابل با ایران خواهد شد. 

اسرائیل مشخصا این نقشه 
را کشیده است که وظیفه 
خــود را به جمهــوری 
آذربایجان محــول کند. 
یعنی اقـــدامی که خود 
اسرائــیل قصــد داشت 
علیه ایران انجــام دهد، 
می خواهد به جمهـوری 
آذربایجان محـول کند 
و ایران و جمهــوری 

آذربایجان را درگیر کند. عملا اسرائیل آتش بیار معرکه است و علاوه بر 
نقشه درگیر کردن ایران و جمهوری آذربایجان و ترکیه، قصد دارد تا این 
تنش را طولانی کند تا انرژی هر سه کشور از بین برود و با ویرانی مواجه 
شوند تا اسرائیل نقشه خود را به راحتی 
در منطقه پــیش ببرد و دیگر 
رقبای جـدی مثل ایران و 
ترکیــه نداشتــه باشد. 
ترکیه تصور می کند همه 
امور با شرایط ثابت پیش 
می رود و از معادلات آینده 
غافل است. مشخصا پس از 
درگیر شدن ایران و ترکیه 
و زمانی که ترکیه ضعیف تر 
شده است، اسرائیل دست 
برتر را نسبــت به ترکیــه 
خواهد داشت و خواسته های 
خود را بر ترکیه تحمیل خواهد 
کرد. امروزه بلوک بندی داخل در 
جهان اسلام بسیار خطرناک است 
و کشورهای مسلمان 
بـایــد از 
ایـن 

اقدام پرهیز کنند. جنگ بین کشورهای مسلمان مشخصا بدون پیروز 
است و صرفا اسرائیل از این جنگ منتفع خواهد شد. اسرائیل در حال 

سناریونویسی است و بازیگران این سناریو 
را نیز مشخص کرده و امروز در حال تدوین 
نقش های این بازیگران است. جمهوری 
آذربایجان و ترکیه همکاری های خاص خود 
را دارند اما در حد حرف و اقدامات تاکتیکی 
می توانند علیه ایران عمل کنند و مشخصا 
نمی توانند وارد عرصه نظامی علیه ایران شوند 
و اگر هم شوند یک اشتباه بزرگ است زیرا 
ابزارهای ایران در جهان را نشناخته اند. ایران 
نیز به این مساله فکر نمی کند که وارد جنگ با 
ترکیه و جمهوری آذربایجان شود زیرا ایران 

به خوبی می داند که این نقشه کشورهای ثالث است و ترکیه را نیز از این 
عمل باز خواهد داشت. اختلافات مرزی در ارمنستان نیز با دیپلماسی 
حل خواهد شد. واقعیت های صحنه و میدان متفاوت با ادراکات ذهنی 

است و به همین علت بعید به نظر می رسد جنگ سخت شکل گیرد.
 شما به علت اینکه یک جریان درون طالبان به اسم شبکه 
حقانی، رفتارهای رادیکال داشته و حتی ایران را نیز تهدید 
می کند، بین جریانات مختلف درون ساختار طالبان تفاوت قائل 
نیستید و آیا قدرت گیری شبکه حقانی به روند جریان سازی 

علیه ایران منتج خواهد شد؟
شبکه حقانی یک گروه بسیار کوچک است و برخی بر این باورند که 
مستقل است و برخی نیز بر این باور هستند که به یک کشور خارجی 
مثل عربستان یا یک گروه مانند القاعده وابسته است. جریان فکری 
شبکه حقانی مشخصا اخوانی نیست. باید توجه داشت امروز گروه 
طالبان به قدری چالش و درگیری درون خود دارد که فرصت توجه به 
جای دیگری را ندارد. آنها صدها چالش بزرگ و کوچک در درون گروه 
طالبان و در درون کشور افغانستان دارند و اصلا فرصت نخواهند کرد که 
علیه ایران اقدامی انجام دهند. آنها امروز در داخل افغانستان با داعش 
نیز درگیر هستند و گروه های دیگر نیز با طالبان اختلاف دارند. باید 

توجه داشت که گروه های مذهبی دیگری در افغانستان نیز وجود دارد 
که خواسته هایی دارند و این نیز برای افغانستان یک چالش است. تنها 
خطری که برای ایران وجود دارد، این است که آمریکا نقشه ای کشیده 
باشد تا با خروج از افغانستان، تلاطمی مضاعف در خاورمیانه به وجود 
آورد تا خود به راحتی به سایر دغدغه های خود رسیدگی کند. این تنها 
فرضیه ای است که می تواند برای ایران خطرناک باشد و آنها استراتژی 
آشوب در منطقه را برای ما طراحی کرده باشند. تحولات امروز نیز 
شاید تبعات نقشه آنها باشد. امروز پاکستان نگرانی های خاص خود 
را دارد و به شدت با هندوستان درگیر است و به همین علت ایران را 
نیز تبدیل به دشمنی برای خود نخواهد کرد تا از هر دو طرف درگیر 
شود. پاکستان، ایران را یک پشتیبان استراتژیک برای خود می داند و 
از ایران مشخصا فاصله نمی گیرد. قطر نیز دغدغه های خاص خود را 
در شبه جزیره عربستان دارد. درست است که اقداماتی در نقاط دیگر 
منطقه انجام می دهد اما مبتنی بر دیپلماسی نیچه است و هدفی جز 

خودنمایی ندارد.
 احتمال تجزیه افغانستان در این کشمکش های منطقه ای 

وجود دارد؟
این مبحث از زمان های گذشته مطرح بوده اما در حال حاضر بعید به 
نظر می رسد که رخ دهد. پشتون ها مخالف تجزیه افغانستان هستند و 
این یک مانع بزرگ در این مسیر است. اگر تجزیه افغانستان به واقعیت 
نزدیک شود، جامعه جهانی را درگیر خود خواهد کرد. جامعه جهانی 
نیز به احتمال زیاد اجازه تجزیه افغانستان را نخواهد داد. اگر افغانستان 
تجزیه شود، مشخصا پاکستان نیز تجزیه 
می شود و پشتون بزرگ را تشکیل خواهند 
داد که این امر نیز با مخالفت پاکستان مواجه 
می شود و این نیز یک مانع دیگر در این 
مسیر است. امروز غالب مردم پاکستان، 
حکومت را یک حکومت پنجابی می دانند 
و این نیز خود برای پاکستان یک معضل 
است. زمانی که پاکستان در حال شکل 
گیری بود، ایالت های غیر پنجابی گفتند 
که به اسلام رای می دهند و نه به حکومت 
فعلی پاکستان. به همین علت هنوز هم 
حکومت فعلی پاکستان را به رسمیت نمی شناسند و صرفا بین هندوها 
و اسلام، اسلام را برگزیده اند. تجزیه افغانستان، مشخصا بر سین کیانگ، 
هندوستان و تبت نیز تاثیر می گذارد و به همین علت مخالفت ها با 
تجزیه افغانستان زیاد خواهد شد. نباید فراموش کرد که در کاتالونیا، 
رای به جدایی از اسپانیا دادند اما اسپانیا با اعمال خشونت اجازه نداد و 
جامعه جهانی نیز نپذیرفت که کاتالونیا از اسپانیا جدا شود. در کردستان 
عراق نیز همه پرسی انجام شد و جدایی کردستان رای آورد اما با 
مخالفت همسایگان و جامعه جهانی، این طرح نیز کنار گذاشته شد. 
یکی دیگر از علت های مخالفت ها با استقلال این بخش ها این است که 
سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است برای آنها نیز 
مشکلاتی ایجاد کند. در عالم سیاست هیچ اتفاقی بعید نیست که رقم 
بخورد اما در کوتاه مدت و با توجه به مخالفت های جهانی، مخالفت های 
کشورهای همسایه، مخالفت جدی پاکستان و مخالفت پشتون ها، 
تجزیه افغانستان بعید به نظر می رسد. افغانستان امروز درگیری های 
زیادی دارد و همسایگان باید کمک کنند تا آرامش به این کشور بازگردد 
و تبدیل شدن به یک بحران بزرگ تر فاصله گیرد. افغانستان سال هاست 
که رنگ آرامش را ندیده است و امروز نیاز به یک تعامل جهانی دارد تا 

از این تنش ها فاصله گیرد.

نوذر شفیعی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

اردوغان از اسراییل»رودست« خواهد خورد 
     اردوغان دچار توهم شده است                             پاکستان، آذربایجان را به ایران ترجیح نمی دهد 

     تجزیه افغانستان منجر به تجزیه پاکستان می شود
آرمان ملی-علیرضا پورحسین: بازی کردن الهام علی اف به شیوه برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه سبب شد تا با مانور سنگین نظامی ایران در مرزهای خود مواجه شود. اقدامی که برای آنها 
غیرمنتظره بود. تنش ها پس از جنگ قره باغ از جایی شروع شد که جمهوری آذربایجان مسیر را بر کامیون های ایرانی که راهی ارمنستان و گرجستان بودند، مسدود کرد و خواهان حق تردد شد. 
اقدامی که به زبان ساده و دیپلماتیک رخ نداد و در پی آن تهدیدها و صحبت های زیادی بود. در کنار این مساله، جمهوری آذربایجان عملا کشور خود را به پایگاهی برای نیروهای ترکیه ای و اسرائیلی 
نیز بدل کرده است که این نیز عملا برای ایران یک تهدید قلمداد می شود. جمهوری آذربایجان در این میان، قانون شکنی خود را یک قدم فراتر گذاشته و با نقض رژیم حقوقی دریای خزر، اجازه 
حضور نیروهای ترکیه ای و پاکستانی را در سواحل این دریا داده است و در این منطقه مانور نظامی برگزار کردند. مانوری که بسیاری آن را یک مانور نظامی اخوانی می دانستند که طالبان و قطر نیز 
اضلاع دیگر آن در منطقه هستند. تمامی این تحرکات جمهوری آذربایجان سبب شد تا نیروهای مسلح ایران با حضور سنگین تجهیزاتی و انسانی در مرز با جمهوری آذربایجان، برای مقامات این 
کشور خط و نشان بکشند و به صورت تلویحی اعلام کنند که اجازه تصرف خاک ارمنستان و تغییر مرزها را نمی دهند. در راستای بررسی این تحولات »آرمان ملی« گفت و گویی با نوذر شفیعی، 

نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه داشته است که در ادامه می خوانید.

 کارنامه تجارت کالایی 
 غیر نفتی ایران

۶ ماهه نخست 1400
بر اساس آخرین آمار گمرک، مجموع تجارت 

خارجی ایران در شش ماهه نخست امسال  به ۷۹ 
میلیون و یکصدهزار تن به ارزش ۴5 میلیارد دلار 

رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد 
رشد داشته است. جزئیات را ببینید. یک رابطه دیرینه فرهنگی 

و زبانی میان ایران و 
پاکستان وجود دارد. این 
ارتباط مشخصا بین ترکیه 
و پاکستان و بین جمهوری 
آذربایجان و پاکستان 
وجود ندارد. بنابراین 
نمی توان این گونه متصور 
شد که پاکستان به راحتی 
جمهوری آذربایجان را به 
ایران ترجیح دهد 

ملاحظات ژئوپلیتیک که 
بین ایران و قطر وجود دارد، 
مطلقا به قطر اجازه نمی دهد 
که از ایران فاصله گیرد یا در 
مقابل ایران بایستد. امروز 
اردوغان سیاست اشتباهی 
در پیش گرفته است

    مشکلات اقتصادی بدون تعامل جهانی حل نمی شود  
    رفع تحریم ها باید اولویت نخست رئیسی باشد   

   رئیسی باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم با جهان تعامل کند   
  دولت رئیسی باید ثبات را به اقتصاد ایران باز گرداند   

   رئیسی شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند  


